
قدیم‌ها برای
سپاه دانشی‌ها که 

به روستاهای قوچان 
رفت و آمد داشتند 

پوستین زیادی 
می‌دوختیم همین‌طور 
برای خانم‌های معلمی 

که باید به روستاهای 
اطراف قوچان می‌رفتند

اجازه می‌دادیم بماند. در کارگاه کوچکی گوشــه شهر، حوض‌هایی پر از آب و 
مخصوص آماده کردن پوســت‌ها داشتیم و حالا وقت شســتن پوست‌ها در 
آن حوض‌هــا بود تا چــرک و آلودگــی اولیه آن‌ها پاک شــود. ســپس در آفتاب 
خشــک کرده و روز بعد با کارد تا جایی که به چرم آســیب زده نشــود، پوست 

را تمیز می‌کردیم.
حالا وقــت آن بود کــه با آرد جــو و نمــک و آب، مایعی بــه غلظت ماســت تازه 
درســت کرده و روی تمام قسمت‌های چرم بکشــیم. پس از سه روز، دو نفری 
تمامی پوست‌ها که ممکن بود 200 تخته حتی بیشتر باشد را باز کرده و کشَ 
می‌دادیم )دو طرف آن را می‌کشــیدیم( تا مواد به خوردش برود و دوباره از این 
مایع ماســت ماننــد، رویــش می‌ریختیم. پــس از حدود یــک ماه تــا 40 روز با 
ناخن روی چرم می‌کشیدیم اگر گوشت‌های اضافه برمی‌گشت پوست آماده 

مرحله بعدی بود«.
اوســتا علی‌محمــد بــا همــان شــوری کــه در صدایش اســت حــالا از شســتن 
پوست‌ها می‌گوید. »پوست‌ها را از وسط تا کرده و در آب روان و نهر رودخانه 
روســتا می‌شســتیم. البته اگر رودخانه آب داشــت و اگــر آن زمــان آب نبود، 
از چــاه عمیــق آب می‌خریدیــم و در آب روان می‌شســتیم. کــف رودخانــه 
گودال‌هایــی بود کــه آنجــا پوســت‌ها را نــم می‌کردیــم و همــه جایــش را تمیز 
می‌شســتیم و بعد کنــار رودخانه و جلو آفتــاب پهن می‌کردیم و روی پوســت 
کمی نمک و آرد جو کوبیده شده می‌ریختیم و هر دو سمت پوست‌ را خشک 
می‌کردیم. پس از جمع کردن پوســت‌ها تراشــیدن آن‌ها شــروع می‌شــد. هر 
کارگر در روز 15 و نهایت 20 پوســت را می‌توانســت تمیز کند. باید پوســت با 
داس‌های مخصوص تراشــیده می‌شــد تا صیقلــی و صاف و تمیز شــود چون 
اگر لشی داشــت)چیزی به آن چســبیده بود( رنگ به جســم چرم نمی‌رفت. 

طبق فرمولی نانوشته، مقدار معینی آب با انار جنگلی و نارپوست، زردچوبه 
و رنگ قناره‌ای و... همه را با هم مخلوط می‌کردیم. تقریباً یک کاســه برای هر 
َــش می‌دادیم و  پوســت لازم بود. دو نفر از دو طــرف پوســت‌ها می‌گرفتیم و ک
بعد رنگ را به همه قسمت‌هایش می‌مالاندیم و می‌پیچیدیم و بعد از مدتی 
در آفتاب پهن می‌کردیم تا خشــک شــود. اگر رنــگ، دلخواه نبــود دوباره این 
کار تکرار می‌شــد. پس از خشــک شــدن، بــا جارویی دســتی که مقــدار کمی 
رطوبت داشت آن را نم‌دار کرده و بعد خشــت می‌زدیم تا رنگ‌های اضافی از 
روی پوست پاک شــود. خشــت، تخته چوبی نیم دایره مانند بود که سمباده 
نرمی رویش میخ شــده بود. کار آخر و فوت کوزه‌گری هم چــوب زدن بود. باید 
پوست‌ها را دو نفری چوب می‌زدیم تا گرد پشم‌ها گرفته و چرم تمیز شود. حالا 
دیگر پوست‌ها آماده برش زدن و دوختن بود. البته اکنون این مراحل همه در 
کارخانه‌ها انجام می‌شود و کار نسبت به گذشته خیلی آسان‌تر شده است. 
برای دوخت هر پوستین بسته به سایز و قدش حدود شش تا هشت پوست 

گوسفند نیاز است«.

  پوستین‌هایی با عمری طولانی
از استاد کهنه‌کار قوچانی می‌پرسم بیشتر مشتریانش آقا هستند یا خانم؟ 
او می‌گوید هم کار پوســتین‌دوزی مردانه است و هم بیشــتر مشتریانش، اما 
خانم‌ها در گذشــته‌ای نه خیلی دور مشــتری ثابت آن بودنــد. »قدیم‌ها برای 
سپاه دانشــی‌ها که به روستاهای قوچان رفت و آمد داشــتند پوستین زیادی 
می‌دوختیم همین‌طــور برای خانم‌هــای معلمی که باید به روســتاهای اطراف 
قوچان می‌رفتند و با کمبود وسایل حمل و نقل آن زمان، زمستان‌های سختی 
داشــتند. البته آن زمان بــرای خانم‌ها از پوســت‌هایی اســتفاده می‌کردیم که 
چرم و پشم آن سفید بود و با گلدوزی ابریشمی به شکل ستاره و گل‌های ریز 

 پوستین‌های جدید، به اشکال بازارپسند تولید می‌شوند 

 تکه‌های پوست، پیش از برش خوردن و دوخته شدن 

 پوستین‌های قدیمی، حالا هر جا باشند حکم عتیقه را دارند 


